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Abstract 
The influence and role of personality in the emergence of psychological inducement between the 
parties to a criminal case, from the perspective of criminological theory, has long been a subject 
of attention among legal scholars and psychologists. It is well established that advertising, in 
general and per se, does not constitute a criminal offense; however, due to its persuasive and 
suggestive effects, it may give rise to a form of deception accompanied by a type of criminal 
manipulation. Such personality-driven influence over the recipient may be regarded as a factor 
affecting the course of judicial proceedings. 
The present study, relying on the principle of correlation and considering various forms of 
interaction, explains the nature of the relationship between the victim’s personality and the 
realization of psychological inducement, as independent and dependent variables. One dimension 
of human disposition, which carries a hereditary component, is considered—when compared to 
the acquired dimension—to exert a stronger influence on thought and social behavior, to the extent 
that individuals are more readily attracted to those latent inclinations whose peculiar traits 
resemble their own inherited dispositions. 
This article demonstrates the extent to which the personal characteristics of the inducing 
individual—rather than the generic type of personality—can influence the occurrence of 
psychological inducement in the victim, particularly in therapeutic contexts. The central 
discussion is closely connected with the legislative provisions introduced in Article 500 bis of the 
Islamic Penal Code, and the author argues that the content of such legal provisions, if detached 
from practical psychological methods and mechanisms, will have limited effectiveness in 
preventing criminal conduct. 
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شخصيت در القاي رواني با  شناسي مبتني برهاي جرمنظريه نگاهي به نقش و تأثير
  ١٣٧٥انون مجازات اسلامي مكرر ق ٥٠٠ماده استناد 

  .رانيا بد،يدانشگاه م يشناسحقوق جزا و جرم يآموخته دكتردانش  عليرضا پروان

  

  چكيده
از ديرباز همواره محل نظر انديشمندان شناختي جرمه نظريتأثير و نقش شخصيت در بروز القاي رواني طرفين يك پرونده با توجه به 

 و ياقناع تأثير لحاظ وجودبه ، از طرفيجرم نيستنفسه فيطور كلي و عمومي تبليغات بهدانيم شناسي بوده است. نيك ميحقوقي و روان

تواند منشأ اثر را تحقق بخشيده كه با نوعي تصرف مجرمانه همراه بوده است. اين نفوذ شخصيت مخاطب ميتدليس اي از ، گونهتلقين يا

ديده پژوهش پيش رو با توجه به اصل همبستگي و با توجه به انواع ارتباط كيفيت اين تعلق ميان شخصيت بزه بر روند دادرسي تلقي گردد.

رتباط اين دو متغير مستقل و وابسته را تبيين كرده است. يك بُعد از نگرش انسان كه داراي بار وراثتي و تحقق القاي رواني چگونگي ا

آيد تاآنجاكه اشخاص تري به حساب ميكننده قوياست، در مقايسه با بُعد اكتسابي، در اثرگذاري بر انديشه و رفتار اجتماعي، تقويت

دهد كه هايي دارند. اين مقاله نشان ميان شده كه در نگرش وراثتي با خود فرد مشابهتبيشتر جذب آن دسته از غرايبي از گرايش پنه

تواند مؤثر بوده باشد. محور اصلي ديده تا چه حد بر بروز القاي رواني درمانگر ميتأثير شخصي و نه نوعي شخصيت القا كننده در بزه

گونه اصول بدون توجه به دنبال آن است كه بگويد مفاد اينوده و نويسنده بهمكرر نب ٥٠٠تأثير از مصوبه قانون مجازات در ماده بحث بي

  .شناختي تأثير چنداني در جلوگيري از جرم نخواهد داشتهاي عملي روانشيوه

  درمانگر، شخصيت شناسي،جرمديده، بزهرواني،  يالقا ها:كليدواژه
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 ٢٥          مكرر قانون ٥٠٠با استناد ماده  يروان يدر القا تيبر شخص يمبتن يشناسجرم يهاهينظر ريبه نقش و تأث ينگاه، پروان

  بيان مسئله
تبليغات  كه ابتدا بايد اشاره كرد ،شناختينظريات جرمي رواني با توجه به تأثير و نقش شخصيت در بروز القادر بحث از 

شود . سؤالي كه مطرح ميطور كلي و عمومي جرم نيستبه، اما لحاظ وجود اقناع و تلقين نوعي تدليس استبا اينكه به

  ؟گرددچه ويژگي باعث جرم بودن القائات رواني مياين است كه 

شناسي و هاي مختلف روانتعاريف حوزهبا توجه به د. ناقناع و تلقين وجود دار ،رواني يشود در القاگفته مي

دانيم كه شويم. ميي مخاطب ميشناسي وارد مباحث جزا در باب مداخله در رضا و ارادهشناسي، حقوق و جرمجامعه

محور منتسب به القا كننده است. د كه باشرفتار از هر نوع  اين مخاطب، زوال مسئوليت كيفريبا احتمال ارتكاب جرم 

يك جرم سنتي واجد مسئوليت قانون مجازات آن را مكرر  ٥٠٠موضوع ماده  است كه رواني يالقااصلي اين پژوهش 

ي اسباب زوال مسئوليت كيفري، همواره چند ركن د. در حقوق جزاي عمومي و در باب مطالعهورآكيفري به شمار مي

كند. كه مبادرت به اعمال زور و اجبار يا اكراه در مخاطب مي ايگيرند. وجود عامل اوليهحاضر و مورد بررسي قرار مي

گيرد. سوم ارتكاب جرمي است كه توسط عامل دوم تأثير اجبار يا اكراه و موارد ديگر قرار ميعامل ثانويه كه تحت

سوءاستفاده ناشي از القائات رواني،  در روابط ناشي از ارتكاب جرم ثالث است.اي كه شخص ديدهدهد و بزهرخ مي

بلكه  ،گيردمورد توجه قرار نمي عنوان بزهكارديده و چه بهعنوان بزهاين عامل سوم در جريان ارتكاب جرم، چه به

  ديده مورد توجه قرار گيرد.عنوان بزهتواند بهشود كه از نگاه حقوقي ميموضوع به عامل دوم ختم مي
نظر از قواعد عام مسئوليت و مباحث سنتي گذار صرفآن است كه قانونآيد دست ميآنچه از تفكيك حاضر به

اي توجه كرده نظر از ارتكاب يك جرم ثانويه، به نوع رابطهحقوق جزا در باب اسباب زوال مسئوليت كيفري، صرف

شناسانه با نگاه رويكرد جرمر د طور معمولبه شود.كه بين عامل اول (القاكننده) و عامل دوم (القا شونده) ايجاد مي

شناسي ازجمله اصل ضرر يك از اصول مرسوم جرمد كه در آن بر طبق هيچشوپوزيتيويستي به نتايجي توجه مي

توان رفتار را نافي اصل تسلط شناختي مياما در عين حال با نگاه جرم .انگاري رفتار مزبور را توجيه نمودتوان جرمنمي

ارتكاب جرمي كه داراي مسئوليت حداقلي  رت انجام هر رفتار كه داراي اثر حقوقي باشد و هجه. ازو اراده دانست

دهد آن است كه اسباب رواني رخ مي ي؛ آنچه كه در القابوده باشدبراي عامل اول يا دوم بر طبق قواعد حقوق جزا 

گيرد و در عين طب القا مياست را از مخالازم نچه براي مسئول شناخته شدن يك شخص آمسئوليت كيفري و هر 

عامل اول وجود  اجبار و تلقين در حال بر طبق قواعد سنتي امكان بار نمودن مسئوليت تحت عناويني ازجمله اكراه و

  باشد.ديده و شخصيت وي ميمربوط به بزهندارد. علت اين امر 

اسي به تبيين اصل و چگونگي شنهاي مختلفي ازجمله نظريه يادگيري اجتماعي در مطالعات جرمتاكنون نظريه

ويژه از طريق انتخاب الگوهاي مرجع و آموختن از ارتكاب جرم و ارتباط آن با مشاهده و تقليد جرم از ديگران به

دانسته » علت واقعي و اساسي وقوع جرائم در اجتماع«طور مثال حتي در برخي نظريات، تقليد اند. بهديگران پرداخته

دهند كه جامعه بدون تقليد غيرقابل تصور دانست (آذريان ي آن را تا جايي وسعت مينهشده است تا حدي كه دام

شناختي تاكنون به اين سؤال نپرداخته است كه چرا از طريق مشاهده و ي جامع جرم). اما نظريه٢، ص ١٣٩٥قهفرخي، 

راتر از اين چگونه اين آموختگي باعث شود و فويژه الگوهاي مرجع، اين رفتار مجرمانه آموخته ميتقليد از ديگران به

دهي به رفتار و به تحقق و عينيت رساندن محتوي القائات ها در افكار و احساسات، همچنين جهتنفوذ و تأثير آموزه

  شود؟مي



 ١٤٠٤زمستان ، ٤، شماره ٥، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٢٦

  چارچوب نظري
 اجتماعيشناسي مرتبط با شخصيت نظريه صفات شخصيتي، كنترل اجتماعي، يادگيري هاي جرممعرفي نظريهذيلاً به 

 شود.پرداخته مي

دهي به و برقراري عدالت را در جهت مظاتنا ي كهطورند. بهدار فردهاي متمايز و منحصربهشخصيت متعدد فرادا

گونه همواره وجود دارد كه اشخاص در شرايط مشابه و يكسان به يك يسازد. فرضرفتار شهروندان دشوار مي

در يك ويژگي با يكديگر مشترك هستند و آن عامل اثرپذيري است.  ،حال كنند. در عينمينانديشند و رفتار نمي

موضوعي براي مطالعه قرار گرفته كه متغيرهاي پرشماري را در رابطه  ،لهئعنوان يك مستواند بهي مذكور ميخصيصه

هستند، اين وضعيت  ها موجوداتي چندوجهي و ازحيث اثرپذيري داراي ابعاد گوناگونبا آن مورد توجه قرار دهد. انسان

گيرد. اين مي متنوع شكل عاطفي شخصي و يا ، خواهشمار روابطبي هدهد كه در اجتماع همه روزدر حالي رخ مي

كه در آن از القائات  ييهاحوزه نيترجياز را يكي كلامي، رفتاري و احساسي قرار گيرند. گروهتواند در مي ارتباطات

گذار به مسئله كه منجر به توجه قانون ياجتماع نهيشيپ ينوظهور هستند. بررس يهاعرفان شود،يم يبرداربهره يروان

ها بر نوظهور و تأثير آن يهاعرفان يكاركردها دهدياز آن شده است، نشان م يناش يهاو سوءاستفاده يالقائات روان

 يهاعرفان نيا روانيكه به جرگه پ يافراد طول زمان، تعداد در بوده است. يريگميتصم نيمهم در ا يعامل روانشان،يپ

مقابله با  يبرا ديجد نيقوان نيامر، ضرورت تدو نيو هم افتييم شيروز افزاروزبه وستند،يپينوظهور م

 ييو قضا يحقوق يهادر نظام يالقائات روان قيجرم سوءاستفاده از طر .كرديم جابيرا ا ياحتمال يهاسوءاستفاده

جهان،  ييو قضا يحقوق يهادر اكثر نظام ،يطور كلو مقررات هر كشور دارد. اما به نيبه قوان يبستگ رانيجهان و ا

 قيسوءاستفاده از طر .شوديشناخته م يو جسم يسوءاستفاده جنس يعنوان نوعبه يروان يالقا قيسوءاستفاده از طر

 يجسم اي يمنجر به سوءاستفاده جنسكه شد ترس و خشونت با جاديا اي ميتحر ض،يصورت تبعبه توانديم يالقائات روان

گفت كه  توانيم يطور كلو به يحقوق يهادر نظام .ميرمستقيغ يالقائات روان قيسوءاستفاده از طر؛ شودياز افراد م

 يبرا يشناسمرتبط است. جرم گذارند،يها تأثير مسوءاستفاده آن يبرا يكه از القائات روان يجرم با افراد نيا نهيشيپ

 اي يبه سوءاستفاده جنس يالقائات روان قيپرداخت كه افراد را از طر ييهاانگاريجرم شنهاديموضوع، به پ نيمقابله با ا

ك به تجاوز، يمانند تحر ييهاجرم شنهاديعنوان مثال، پها را محكوم كرد. بهآن يطور قانونو به كننديم كيتحر يجسم

  .را مطرح كرد ينترنتيا كيو تحري تصاب، دزدعا
گذار در انگاري نيز بايد به اين مطلب اشاره كرد كه قانوني قانوني و جرمنهيشيپلازم به ذكر است كه ازحيث 

قانون مجازات اسلامي تعزيرات، از جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص ياد كرده كه در دو فرض  ٥٩٦ي ماده

ديده است كه ملاك ي بزههايژگيوو اهميت دارد. در فرض اول در پژوهش پيش ر هافرضانگاري شده كه اين جرم

بيني شده براي او تشديد شده ي مرتكب، مجازات پيشهايژگيوانگاري قرار دارد. در فرض دوم با محوريت جرم

الت ي آن است كه در تحقق جرم سوءاستفاده توأم با القائات رواني دخدهندهدر اين حال، نشان هايژگيواست كه اين 

. ازجمله اشخاص داراي ضعف نفس و آورديمديده به شمار عنوان بزهچند دسته از اشخاص را به ٥٩٦ي مادهدارد. 

  اشخاص صغير و مجنون.

شناسان ارائه گرديده است، از منظر حقوقي شناسان و بعضاً جرمهاي شخصيتي كه از منظر روانبنديتاكنون دسته

ي جرم سوءاستفاده از طريق القائات رواني اين بار، با همبستگي مستقيمي كه با مسئلهداراي بار مستقلي نبوده است. 

هاي حقوقي مورد تواند موضوعات جديدي را ازحيث حقوقي مطرح سازد كه شايد هنوز در نظامشخصيت دارد مي

شناختي در رابطه با روانهاي شناسايي قرار نگرفته است. نكته قابل توجه در پژوهش حاضر آنكه تاكنون تلفيق نظريه

  ).٤ ، ص١٣٩٣شناختي جرم ارائه داده است (جليليان، هاي بهتري از علل روانجرم، تبيين



 ٢٧          مكرر قانون ٥٠٠با استناد ماده  يروان يدر القا تيبر شخص يمبتن يشناسجرم يهاهينظر ريبه نقش و تأث ينگاه، پروان

ي قابل توجه در پژوهش حاضر تعيين ملاك دقيق براي عدم تداخل و تطابق ملاك و مصداق جرائم موضوع نكته

بزهكار و مؤثر در تشديد مجازات است داشتن ولايت بعدي كه در رابطه با مختصات  ملاك و اين جرم است. ٥٩٦ماده 

ديده است كه ي قدرت و برتري و تسلط شخص مرتكب بر بزهدهندهديده است كه نشانقيموميت و بر شخص بزه

  در تحقق جرم جديد مؤثر باشد. توانديم

ريان القائات رواني از هاي اشخاص مؤثر و حاضر در جبا توجه به توضيحاتي كه در بالا در باب شرايط و ويژگي

شناسي، همچنين هاي شخصيتي اشخاص دخيل در اين بزه، در حقوق و جرممنظر قانوني مطرح شد، توجه به ويژگي

كه در ارتباط با رويكردهاي نحوياي برخوردار است، بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از اهميت ويژهها بهنقش آن

  توان پرداخت.شناختي مهمي ميهاي حقوقي و جرممبتني بر شخصيت در اين جرم به نظريه

را زيشناسي روان يجديدي پيدا خواهد كرد چه در حوزه يبديهي است كه پژوهش با چنين رويكردي جنبه

شناختي. حقوقي و جرم يچه در حوزه رديگيشناختي قرار معنوان يك جرم مورد بررسي روانموضوع اين بار به

تمام معيارهاي قبلي در ؛ موضوع القائات بپردازيمه حتي اگر بخواهيم در غالب بحث معاونت در جرم ب ،ترتيباينبه

و  زديريباب شناخت مفهوم معاونت در جرم و مفاهيم هم خانواده آن نيز براي شناخت معاون در اين جرم به هم م

يافت كه  توانيمسي موضوعات فراواني را شناي روانحوزهدر  از اين گذشته، .كنديمفهوم و شكل جديدي پيدا م

اي با بحث القائات رواني مرتبط بوده و مورد توجه قرار گرفته است. در بحث تأثير كه به توضيح گونههريك به

 دندهيمي تأثيرگذاري را مورد بحث قرار هاوهيشطور كلي به ،پردازديمي مختلف تأثيرگذاري بر روي افراد هاروش

  . دينماينمحث را به چند روش خاص محدود مبا لزوماًو 

عبارت از كوششي عمدي است ي تأثيرگذاري عنوان يك لازمهبهاصطلاح نفوذ اجتماعي در معناي مورد نظر ما 

هاي لفهؤ)، اين دو مورد ازجمله م١٤٦، ص ١٣٩٥ ازسوي يك فرد يا گروه براي ايجاد تغيير در عقايد يا رفتارها (ستوده،

باب  عنوان يك مثال درآيند. تغيير نگرش بههاي شناختي، رفتاري و احساسي به شمار ميلفهؤرش يعني، مي نگگانهسه

ي ادراك كلامي بوده و از طرفي فرض بر داشتن مبناي شناختي براي رفتار باشد؛ نفوذي كه بر پايهنفوذ اجتماعي مي

  .)٦٧، ص ١٣٨٣انسان است (كريمي، 

ي انواع همهي ويرانگر سوءاستفاده عاطفي در دهيپدي مورد توجه، هادهيپدشناختي يكي از در خلال مباحث روان

ي اين صحنه گردانندهعنوان ها به. گس لايترافتديمروابط مانند روابط زناشويي، دوستي، همكاري و خانواده اتفاق 

ها به يك نقش مكمل ، به غير از گس لايتري نمايشصحنهكه اين  شوديمي اين پديده توضيح داده درباره. باشنديم

باج گيرنده موفق شود او را به دام بياندازد.  شوديمدر شخص باج دهنده باعث  هايژگيونيز نياز دارد. وجود برخي 

نظر ي توأم با القائات رواني است. از نقطهاستفادهي سوءهاروشباج گرفتن يكي از اشكال و  مينيبيمطور كه همان

ي سوءاستفاده كه هاكيتكناهميت دارد. » گس لايتينگ«در شخص ذيل عنوان  هايژگيوناختي، وجود برخي شجرم

لازم به ذكر است كليد رهبري و كنترل . باشديمشناسي ي مهم جرممسئله رديگيمدر قالب تحقير عواطف صورت 

   .سازديله نفوذ فراهم مئرا براي مس هاست گرچه اقتدار مواد لازمديگران اقتدار نيست بلكه نفوذ به ذهن آن

هاي مختلفي براي تأثيرگذاري بر ديگران وجود دارد كه در اين راستا برخي شناختي شيوهنظر روانهمچنين از نقطه

 هايي بيشتر از برخي الگوها در ميان تيپي مهم استفادهاند. نكتهاز منابع تا يازده شيوه را نيز براي تأثيرگذاري برشمرده

شناختي با هاي شخصيتي و روانشخصيتي مختلف است. اين مطلب به اين معناست كه همبستگي نزديكي بين ويژگي

  هاي رفتاري اشخاص وجود دارند.شيوه

گري است. در اين رابطه در منابع هاي شخصيتي در ارتباط با سلطهطور مثال، گفته شده است يكي از ويژگيبه

طور معمول و غالب از گرايي) بهگيرند (صفت برونگري امتياز بالايي ميگي سلطهآمده است اشخاصي كه در ويژ
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گيرند تا كار و هاي مجبور كردن نظير طلب نمودن، اعمال تهديد، فحش دادن و انتقاد وارد نمودن، بهره ميروش

نمايند تا مخاطبان خود امورات خود را پيش ببرند. اين اشخاص همچنين از روش متوسل شدن به مسئوليت استفاده مي

باشد. گويند كه انجام كار مربوطه تكليف آنان ميو ديگر افراد را به پايبندي به كار متقاعد نمايند و به ايشان مي

پذيري قرار دارد. اشخاصي كه در گري، سلطهديگر و در بُعد مخالف از اين ويژگي شخصيتي يعني سلطهازسوي

پذير) براي تأثير گذاشتن بر ديگران، از كنند (افراد به اصطلاح نسبتاً سلطهدريافت مي گري امتياز پايينيويژگي سلطه

كنند مريض آوردند يا تلاش ميطور نمونه، ايشان خود را پايين مينمايند. بهروش كوچك كردن خود استفاده مي

 خواهند برايشان انجام دهند.نچه را ميترتيب متقاعد نمايند كه آايناحوال به نظر بيايند تا ديگران را بتوانند به

بدون انتخابي مؤثر  ن،آهاي متعاقب تواند باعث شود كه فرد در مقابل القائات رواني و سوءاستفادهدلايل هويتي مي

ي اوليه جرم ازسوي فراخود باشد. در اين تواند پيشينهتأثير قرار گيرد. يكي از دلايل اين موضوع ميتحت و فعالانه

در ارتباط با  يمختلف يرهايمتغ .تأثير قرار گيردتحت ضعف نفسصورت، فرد ممكن است با تحريك و احساس 

 تياز اهم »يالقائات روان«و  »شخصيت« يِفيك ريدو متغ انيعنوان مثال، رابطه مهستند. به يقابل بررس يالقائات روان

درك ارتباط  يو برا نديآيپژوهش به شمار م نيا ياصل يهاواژه ديدو مفهوم ازجمله كل نيبرخوردار است. ا ييبسزا

در پايان اين مطلب لازم به ذكر است كه در تعريف حقوقي  است. يدر لغت و اصطلاح ضرور ميفاهم حيها، توضآن

ست كه اراده و قضاوت او ايگونهتأثيرگذاري غيرمستقيم بر ذهن فرد به«منظور از واژه القائات رواني،  شناختيو روان

در هر  وشوي مغزي، هيپنوتيزم و نيز اقناع، حائز اهميت است.در اين ميان تفاوت القاي رواني با شست». را مختل كند

ي تلقين در وسيلهدر هيپنوتيزم شخص به هستيم.خص مخاطب دو مفهوم القائات و هيپنوتيزم شاهد اقناع و تلقين در ش

شود با اين توضيح كه در اين روش هيپنوتيزم موجب تسلط ديگري بر فرد نميد گيرحالت خاصي از هوشياري قرار مي

لكن شود پردازد. در تبليغات همين شيوه انجام ميبلكه ديگري با ضمير ناخودآگاه آدمي به مكالمه و القاي تلقينات مي

  ؟چه وجه تمايزي بين تبليغات و القائات وجود دارد

هاي تبليغاتي به دروغ انجام گروه ها واز طرفي، آنچه فرقه .شودعنوان جرم شناخته ميتبليغ امري پذيرفتي و تلقين به

در  نوني دارد.باشد كه براساس مباني و تحت شرايط خاصي قابليت پيگرد قادهند تسلط بر ذهن و افكار ديگري ميمي

اي مشورتي ي كل حقوقي قوه قضاييه، نظريههمين رابطه و در پاسخ يك استعلام پيرامون منظور از القائات رواني، اداره

ماده «دارد: طور بيان مياين نظريه اين ١) كه در بند ٥٥٢، ص ١٤٠٣دارد؛ (اباذري فومشي،  ٣٦٣/١٤٠١/٧ي به شماره

هايي است كه منتهي به كنترل ذهن و انگاري شيوهقانون مجازات اسلامي در مقام جرمبه  ١٣٩٩مكرر الحاقي  ٥٠٠

ها به يكي از اين بندها اختصاص يابد. اي نيست كه برخي شيوهگونهاين ماده به ٢و  ١القائات رواني شده و بندهاي 

ريك از اقدامات مندرج در بندها منتهي هاي مندرج در ماده يادشده به تحقق هكارگيري شيوهبنابراين چنانچه نتايج به

  ».شود، ركن مادي جرم محقق است

تأكيد اين مقاله بر اهميت بررسي اصل همبستگي و ارتباط و نيز چگونگي و كيفيت اين امور احتمالي ميان متغير 

متغير مستقل و شناسي براي تبيين اين دو كه از منظر جرمنحويباشد، بهديده و تحقق القاي رواني ميشخصيت بزه

شناختي مبتني وابسته بتوان مطالبي متنوع ارائه نمود كه در ذيل پس از بيان مباني نظري موضوع به برخي نظريات جرم

  ايم.گيري نمودهبر شخصيت پرداخته و سپس نتيجه

 مباني نظري

اسي، سازگاري، شنگرايي، وظيفهرنجوري، برونتعريف شخصيت و ابعاد مختلف آن (مانند رواندر شخصيت: 

كمبود : قربانيان القائات رواني از اين ابعاد شخصيتي برخوردار هستنددهد كه مي تحقيقات نشان، گشودگي)



 ٢٩          مكرر قانون ٥٠٠با استناد ماده  يروان يدر القا تيبر شخص يمبتن يشناسجرم يهاهينظر ريبه نقش و تأث ينگاه، پروان

و  عدم حمايت از خانواده و دوستان، ماندگيحس عقب، تواني و بدبختي، احساس ناارزشيبي اسحس، انفساعتمادبه

 ...و هاي زندگيكمبود مهارت

طور مثال، هريك از مصاديق فوق باشد. بهفوق داراي اثرات مستقيم و غيرمستقيم مي بديهي است خصوصيات

در راستاي كنترل ذهني اشخاص و تأثيرگذاري بر ديگران كه از حس نياز به قدرت افراد  شوندباعث مي ي خودنوبهبه

 د.جبران كنن ار ناارزشي خودش، احساس پرخاشگري و بي)٤٩٠، ص ١٣٩٩گيرد (لوبون، آنان سرچشمه مي

شناسي شناختي (براي اطلاعات بيشتر نظر رويكردهاي جرمدليلي است كه از نقطه از اين منظر عامل فوقدر نتيجه، 

جبران  ان راخودش ات منفياحساسديگر با انجام اين جرم،  انندتومي اشخاص مرتكب ،)٤، ص ١٣٩٤ر.ك. قماشي، 

درون خود (خودپنداره) با بيرون خود يعني رفتارهايي كه تصميم به انجام د و گويي نوعي هماهنگي شناختي را در كنن

  صورتي غيرمطلوب و قابل دفاع ايجاد نمايند.سازند ولو بهگيرند و عملياتي ميآن مي

شده شوند.  مسائل مطرح شيافزايا و  شبرديدر پ يموجب كند تواننديم يتيشخص يهايژگيغالباً وطور كلي اما به

و مشكلات  جاديسبب ا تواننديكه م يو حس ناتوان يماندگعقب ،يتوجهيشامل ب هايژگيو نيااز  يبرخ

 يشناختعنوان عوامل روانكه به كننديرا در پنج جنبه خلاصه م تيشناسان شخصروان آن شوند. يهايدگيچيپ

و  يفكر يعواطف، احساسات، الگوها ،يذهن يهاشيعوامل شامل گرا نيا شوند؛يشناخته م تيشخص كنندهنييتع

هاي فوق، ابعاد شخصيتي قربانيان القاي رواني در تعامل با جنبه ).٧، ص ١٣٩٣ ،يي و فرماني(خرما باشديها معقده

 گيرد.دستخوش تغيير و تحول قرار مي

امروزه مرتكبان  )اطاعتپذيري، تسليم شدن، هاي آن (مانند تلقينو مكانيزمدر باب القاي رواني  رواني: يالقا

ي خود را كه براساس مقاصد غيرقانوني تبيين يافته است، در قالب اين مورد اخير ي مجرمانههاي القاگرانهالقائات، شيوه

  برند. هاي مختلف پيش ميصورت ايجاد جنبشيعني تسليم و اطاعت و به

كه ازجمله ابزارهاي تحت القائات رواني است. در  باشدترين بحث در ابزارهاي القائي مسئله نفوذ اجتماعي ميمهم

اي، جغرافيايي، فرهنگي، زمينهدر بستر ن شرايطي هست كه آنفوذ اجتماعي ارتباط با جايگاه نفوذ اجتماعي بايد گفت 

 صمشخاي مقوله. نفوذ اجتماعي با اينكه دتأثير بزرگي بر روي سلامت و رفاه افراد دار و... زندگي شخصي و اجتماعي

ها و سياست، هاي جامعهباورها و ارزششخصيت اجتماعي،  نظام مالي وود: شامل ش ازير رموارد  دناتوولي مي ،است

 .محيط اجتماعي، قوانين

هايي مطرح است كه در آن رخدادي مشابه با معنايي مفاهيم و روش ،شناسي با توجه به شيوه هيپنوتيزمدر روان

دليل وجود دو ويژگي يعني اقناع ي متجانس است. ارتباط اين مفهوم با القائات رواني بهوجود دارد كه با القائات روان

در هيپنوتيزم  هستيم.را در هر دو مفهوم القائات و هيپنوتيزم شاهد اقناع و تلقين در شخص مخاطب زي است و تلقين

شود بلكه ديگري با ي بر فرد نميموجب تسلط ديگرد كه گيري تلقين در حالتي از هوشياري قرار ميوسيلهشخص به

چه وجه لكن شود پردازد. در تبليغات همين شيوه انجام ميضمير ناخودآگاه آدمي به مكالمه و القاي تلقينات مي

شود از طرفي، آنچه عنوان جرم شناخته ميتبليغ امري پذيرفتي و تلقين به ؟تمايزي بين تبليغات و القائات وجود دارد

باشد كه براساس مباني و تحت تسلط بر ذهن و افكار ديگري مي ،دهندهاي تبليغاتي به دروغ انجام ميگروه ها وفرقه

در فرهنگ فارسي آباديس القا عبارت از فرايند در نهايت لازم به ذكر است شرايط خاصي قابليت پيگرد قانوني دارد. 

رد است؛ يعني القا بر روي روان و ذهن اثر اي به ذهن يك فشناسي حرفهها يا روشايجاد نگرش، شناخت، ايده

هاي گذارد. در ضمن القائات در روابط كاركردي حياتي در شكل دادن به اجتماعات پايداري دارد كه داراي ارزشمي

  د.مشتركي هستن
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 شناسي مبتني بر شخصيتهاي جرمنظريه

هاي مردد و غير پيدايش شخصيت تأثير اجتماع نظريات متضاد در درون افكار آن، موجبشخصيت اشخاص تحت

طور كلي راه سازد اما بههاي به خصوصي، ايشان را نفوذپذير ميشود كه اين ويژگي در عين حال كه در زمينهقاطع مي

كند آن هم به اين علت مهم كه اثرگذاري القاي رواني منوط به باوراندن و ايجاد يقين در نفوذ در آنان را ناهموار مي

توان صحبت از وقوع وترديد در پذيرش محتواي القا باشد نميست و تا زماني كه شخص دچار شكفرد مخاطب ا

كنيم القاي رواني و تحت كنترل درآوردن ذهن وي نمود اما اين يك وضعيت كلي است. در ادامه به مواردي اشاره مي

رپذير برعكس باعث افزايش امكان تحقق اعتنايي و نظريات تغييكه در آن بر حسب موضوع القائات رواني، دو عامل بي

 شوند.صورت جزئي ميالقا به

آميز و افزايش نرخ تحقق موفقيت نگر و مطلق امروزه امكاندر يك نگاه كل شناختي،از نگاه جرمدر عين حال 

براي آن  توانها حاكي از اين موضوع است و سه علت را مياست و تحليل كمترديگر زمان جرم القائات رواني از هر 

تأثير مباحثه و چند پارچه شدن، حيثيت خود را از دست اي امروزه تحتهر عقيدهبر شمرد: مورد اول اين است كه 

تبع تأثيرگذاري بر چندوجهي شدن هاي اجتماعي و بهدهد. عامل دوم در افزايش نظريات متغير اشخاص و تودهمي

 شخصيت افراد است.

هاي مختلف اجتماعي و با توجه ز القائات رواني نقش و اهميت دارد، براساس دستهآميمسائلي كه در وقوع موفقيت

شناسي هاي يادشده، همان مواردي است كه در روانهاي شخصيتي و اجتماعي افراد داخل در هر دستهبه ويژگي

هاي اجتماعي كه در سازمان تودهها را طور مثال، اگر فرقهكند. بهها را به يكديگر متصل ميها، آنان يعني اين دستهتوده

كند بنابراين راه ي مزبور را به يكديگر متصل ميي اول را دارد در نظر آوريم، القاي ايشان افراد دستههمگون، درجه

تواند تأثيرگذاري از طريق القائات باشد. يا مثلاً آحاد تشكيل دهندگان كاست اشخاصي نفوذ به آحاد اين دسته مي

ها و مناسبات زندگي يكساني هستند كه از همين طريق امكان نفوذ بر هاي يكسان كه داراي آموزشهستند با شغل

ي روستايي كه هر ي شهري در مقابل طبقهي ديگر كه طبقات اجتماعي هستند مثل طبقهها وجود دارد. يا دستهآن

  شان هستند.تربيت يي داراي وجوه مشابهي در برخي علائق، بعضي از عادات زندگي و نحوهطبقه

  نظريه صفات شخصيتي

هاي مختلفي براي تأثيرگذاري بر ديگران وجود دارد كه در اين راستا برخي از منابع تا شناختي شيوهنظر رواناز نقطه

 هاي شخصيتيي بيشتر از برخي الگوها در ميان تيپي مهم استفادهاند. نكتهيازده شيوه را نيز براي تأثيرگذاري برشمرده

هاي شناختي با شيوههاي شخصيتي و روانمختلف است. اين مطلب به اين معناست كه همبستگي نزديكي بين ويژگي

گري هاي شخصيتي در ارتباط با سلطهطور مثال، گفته شده است كه يكي از ويژگيرفتاري اشخاص وجود دارند. به

گرايي) گيرند (صفت برونگري امتياز بالايي ميلطهاست. در اين رابطه در منابع آمده است اشخاصي كه در ويژگي س

هاي مجبور كردن نظير طلب نمودن، اعمال تهديد، فحش دادن و انتقاد وارد نمودن، طور معمول و غالب از روشبه

گيرند تا كار و امورات خود را پيش ببرند. اين اشخاص همچنين از روش متوسل شدن به مسئوليت استفاده بهره مي

گويند كه انجام كار مربوطه يند تا مخاطبان خود و ديگر افراد را به پايبندي به كار متقاعد نمايند و به ايشان مينمامي

پذيري قرار دارد. گري، سلطهديگر و در بُعد مخالف از اين ويژگي شخصيتي يعني سلطهباشد. ازسويتكليف آنان مي

پذير) براي تأثير گذاشتن كنند (افراد به اصطلاح نسبتاً سلطهدريافت ميگري امتياز پاييني اشخاصي كه در ويژگي سلطه

آوردند يا تلاش طور نمونه، ايشان خود را پايين مينمايند. بهبر ديگران، از روش كوچك كردن خود استفاده مي

خواهند برايشان انجام چه را ميترتيب متقاعد نمايند تا آناينكنند مريض احوال به نظر بيايند تا ديگران را بتوانند بهمي
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گر خود از روش سرسختي بهره پذير غالباً بيشتر از همتاهاي سلطهدهند. يك نكته جالب اين است كه افراد سلطه

گويي، كوچك كردن و تحقير و حتي اعمال خشونت ي فريبكاري، دروغبرند. به عبارتي ديگر، ايشان از شيوهمي

، ١٣٩٩جا آورند (لوبون، شان است بهاص را متقاعد نمايند كه آن چيزي را كه خواستهكنند تا ديگر اشخاستفاده مي

  ).٥٤٦ص 

هاي القاي لذت و استدلال ها روش افراد داراي ويژگي بسيار خوشايندي هستند كه بسيار از روشيكي از ديگر مثال

دست دادن معيار بزهكاري براساس دست بههاي ديگري ازاينبرند و مثالجهت تأثيرگذاري بر ديگران بهره مي

طور كه بدان اشاره گرديد عامل سرايت و تلقين شناسي شناختي است. همانمدرن و جرمشناسي پسترويكردهاي جرم

كارگيري احساسات در تأثيرگذاري بر اشخاص يك توده، همان روشي است كه در القائات رواني نيز ديده و به

تك افراد ضوع كافي است تا به اين نكته توجه شود كه علائق شخصي در نزد تكشود. براي درك بهتر اين مومي

ست كه همين علائق نزد مردم ي انجام قدرتمند عمل كند، اين درحاليعنوان انگيزهتواند بهندرت مييك توده به

جاي الت ندادن عقل و بهي موجود باشد. در يك نمونه مثال تاريخي براي عدم تأثيرگذاري و دختواند تنها انگيزهمي

هاي كنترل ذهني ازجمله هيپنوتيزم و القائات رواني و در نتيجه سوءاستفاده از كارگيري علائق كه اتفاقاً از شيوهآن به

هاي زيادي كشانده ها به جنگها اشاره شده است. در اين مثال تودهگيرد، در منابع به موضوع كاكليتوده صورت مي

ي وسيلهها كه بهها، كاكليآمد اما در اين جنگها جور در نميهاي آنه تصميم به انجام آن، با عقلكشوند درحاليمي

كه عامل خودپرستي هيچ دخالتي در اين وقايع نداشت، خود را به هلاكت شدند، درحاليي صياد هيپنوتيزم ميآينه

  ).٧٩، ص ١٣٩٩لوبون، سپردند (مي

  اعينظريه كنترل اجتم
)، در ماده ١٣٧٥مصوب  راتي(بخش تعز يگذار در قانون الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلام، قانون١٣٩٩در سال 

سوءاستفاده از  يانگاراقدام به جرم شود،يشناخته م يمكرر قانون مجازات اسلام ٥٠٠عنوان ماده قانون كه به نيدوم ا

با استفاده كنترل ذهن و القائات  هركس ماده: نياساس ابر كرد. يو القائات روان يكنترل ذهن يهاوهيش قياز طر گرانيد

نباشد، به حبس و  يمشمول حد شرع يكه رفتار ويمرتكب اقدامات شود، درصورت يمجاز اي يواقع يدر فضا يروان

درجه پنج محكوم خواهد  يحقوق اجتماع زا تيمحروم نيدو مجازات و همچن نياز ا يكي ايدرجه پنج  ينقد يجزا

  .شد

  :شوديم نييتع ١/٢/١٣٩٢مصوب  يقانون مجازات اسلام ١٣٠فرقه، مطابق ماده  يسردستگ مجازات

و سوءاستفاده  يكشكه فرد مورد بهرهينحوشود، به يگريبر د يروان اي يكه موجب تسلط جسم يهر اقدام -١

 ياعمال مناف رينظ يمئبه ارتكاب جرا ،يو يريگميبه قدرت تصم بيبر اثر آس اي رد،يقرار گ يمال اي يجسم ،يجنس

  شود. بيترغ يگرآزاريد اي يگردان، خودآزارروان ايمواد مخدر  ،يعفت، مصرف مشروبات الكل

و كذب  يواه يمخل به شرع باشد، ازجمله طرح ادعاها اي ريكه مغا يانحراف يغيتبل اي يآموزش تيهرگونه فعال -٢

  و ائمه اطهار(ع). امبرانيارتباط با پ اينبوت، امامت  ت،يالوه يمانند ادعا يو مذهب ينيد يهادر حوزه

كرد.  يبررس يشناسو روان يشناساز دو جنبه جرم توانيرا م يحاصل از القائات روان جيماده، نتا نيا كيبند  در

 رند،يگيقرار م دهيدفاقد بزه مئدر دسته جرا ،يشناساز منظر جرم مئجرا يبرخ شود،يطور كه مشاهده مهمان

  .شونديمحسوب م يرفتارها در زمره اختلالات روان نياز ا يبرخ ،يشناسروان دگاهيكه از ديدرحال

ارتكاب  يعنيدر نظر گرفت، براساس قالب ارتكاب جرم است،  مئجرا نيا يبرا توانيكه م يگريد يبنددسته

اشكال ارتكاب جرم  نياز ا كيهر ،يشناسجرماز منظر  نكهينظر از ا. صرفيصورت انفرادبه ايجرم در قالب فرقه 



 ١٤٠٤زمستان ، ٤، شماره ٥، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٢

و  تيشخص ،يشناسداشته باشد، از منظر روان تمطابق يشناختخاص جرم اتي) ممكن است با نظريافرقه اي ي(فرد

مرتكب رفتار  يصورت انفرادكه به يبا كسان شوند،يتوده مرتكب جرم م ايفرقه  كيكه درون  يافراد يهايژگيو

هاي مبتني بر القائات رواني انگاري سوءاستفادهدر قالب نظريه كنترل اجتماعي، جرم متفاوت است. شوند،يمجرمانه م

تنها با نبود شود نهاي دانست كه ريشه در شخصيت اشخاص دارد كه باعث ميجويانهتوان ناشي از تمايلات سلطهرا مي

سمت ارتكاب ملي كه مشوق او هستند، او بيشتر بهمانع در برابر مجرم القائات رواني، بلكه با وجود فرقه يا عوا

  سوءاستفاده متمايل شود.

  نظريه يادگيري اجتماعي

ي بروز القائات شناسانهتواند مويدات جالبي را در راستاي تبيين جرمهاي اجتماعي ميمطالعه و توجه در اخلاقيات توده

هاي مرتكبين جرم سوءاستفاده از ها، شايد بتوان ويژگيتودهرواني برحسب شخصيت افراد ارائه نمايد. در اخلاقيات 

ورسوم اجتماعي است، بايد ها و آدابطريق القائات رواني را بيشتر شناخت. اگر منظور از اخلاقيات، احترام به سنت

اخلاقيات  هايي از اين معنايدليل متغير بودن عواطف، احساسات و حالتشان چندان پذيراي صورتها بهگفت كه توده

باشد، دقيقاً نيستند اما اگر منظور از اخلاقيات به وجود آمدن برخي اوصاف ازجمله انصاف و فداكاري در لحظه مي

ها را تا حد بالايي قادر به رعايت اين معنا از توان آندليل همين خصوصيت متغير بودن حالات يك توده، ميبه

  ). ٧٧ ص ،١٣٩٥لوبون، اخلاقيات دانست (

تواند توجه به مطالبي كه در ابتداي مبحث مربوط به نهاد آورده شد، اخلاقيات و بعُد فراخود در وجود انسان ميبا 

ها يا مرتكبين سوءاستفاده از طريق در جهت كنترل نهاد به شمار آيد. با توجه به اين مطلب، از نگاه فلسفي رفتار توده

كنند يا تفاوتي ندارد يا حداقل به پاره كردن شكم حيوان شكار شده ميالقائات رواني، با مثلاً شكارچياني كه اقدام 

لوبون، داراي نسبت نزديكي است، زيرا منشأ هر دو رفتار اشتياق به يك اعمال قساوتي است كه داراي يك منشأ است (

مورد حيوانات اكتفا  گر درهاي ويران). با اين تفاوت كه در رفتار شكارچيان، به معمول داشتن اين سائق٧٨ ص ،١٣٩٥

انگاري سوءاستفاده از طريق القائات رواني، ذيل مبحث شود. اينجاست كه وجود مبنايي صحيح و دقيق براي جرممي

ترين مبنا را در قالب موضوع هدفمندي آيد. با توضيح مختصري كه خود انسان اصلتوجه به نظر ميفراخود جالب

  دهد. ي تأسيس اجتماع و حقوق شكل مي(اثرگذار و عملي) متناسب با ساختار اجتماعي و نظام حقوقي و فلسفه

در بحث تأثيرگذاري بر آحاد يك توده ذيل مفهوم اخلاقيات و فراخود، شخص ازجمله مرتكب براي اينكه بتواند 

هاي مختلف ازجمله هاي افراد در زمينهالخصوص روي احساستواند علير قرار دهد، ميتأثياعضاي يك توده را تحت

تواند ها ميعنوان نگرشي اين فرايندها از طريق مفهومي تحت). همه٧٨ ص ،١٣٩٥لوبون، شرافت و ديانت كار كند (

ها است كه با خود گرش انسانن گيردميقرار نگرش هدف آنچه كه در حقيقت القائات رواني به جريان بيافتد. در 

ها نگرش باشد. ويژگيها و مخاطبان القا ميرواني نگرش انسان ي؛ به عبارت ديگر موضوع القاانسان در تعامل است

بطن  اند. اصولاً اكتساب دراول آنكه اكتسابي و آموختني .ثر باشدؤتواند مدهد تا چه اندازه القائات رواني مينشان مي

گيري آن دارد. دوم آنكه آگاهانه و ناآگاهانه در شكل ايغيرمستقيم و ثانويهشود و سرشت نقش فته ميجامعه فرا گر

خوردن گوشت  حرمت يادگيري هنجارهاي اجتماعي پسر يك خانواده مسلمان، در در بحثشوند. ياد گرفته مي

از طريق آموزش و يادگيري آگاهانه دهد. نگرش اول خوك نسبت به جانور نيز يك نگرش ناخوشايند از خود بروز مي

ياد آورد كه كي و چگونه نگرش خاصي در او پديد آمده است. ناخودآگاه ه تواند بدر نگرش دوم فرد نمياما است 

فقط از طريق كسب يك تجربه، بلكه از طريق شود. با اين توضيح كه معمولاً نگرش نهفرايند تجربه كسب مي در سير

آيند. كشاورزان ممكن است نظري منفي نسبت به تعاوني كشاورزي داشته باشند زيرا تقويت چندين تجربه پديد مي
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وجود آورده است. همچنين از ديگر ه ها بهاي متوالي نگرشي بدگمان در آنشدن احساسات اوليه آنان براساس تجربه

دارد بر روي نگرش او اثر گذاشته هنجارهاي گروهي است: اين گروه كه فرد بدان تعلق  ،موارد اثرگذار بر نگرش عضو

ها با معنا دادن به حوادث اند. نگرشها داراي زيربناي عاطفيسازد. نگرشها را مطابق با معيارهاي خود بهنجار ميو آن

گردند. هركس مايل به مورد توجه قرار دادن كساني است ها ميدهي و گزينش ادراكي آنو رويدادها موجب سازمان

كنند و برعكس گرايش به مورد فراموشي يا تحقير كساني دارد كه با ييد ميأو موافق هستند و يا آن را تكه با نگرش ا

. بنابراين پيداست كه چگونه از طريق دستكاري سيستم شناختي )١٤٠ ص ،١٣٩٥ ،(ستوده كنندنگرش او مقابله مي

  گردد.امكان تحقق اهداف منظور در فرايند القائات رواني ميسر مي

هاي ها و سنتها و ايجاد مفاهمه ميان فرهنگاند با اسطوره، انسداد چارچوبدر علوم اجتماعي القائات قرين

هاي فرهنگي برخاسته از درون چارچوب يآيد كه حاصل تضارب آرادست ميههايي بگوناگون كه از طريق ديدگاه

ل يشكل منفي از قبف ساختار وجودي انسان بهشناسي تأثير ابعاد مختلدر روان. )١ ص ،١٣٨٩ه، (محمودزاد است

شناسي در روان .)٨و  ٧ ، ص١٣٩٩ و همكاران، رفيعيدهد (رخ مي ،آيدهاي غايي كه از موانع رشد به شمار ميجنبه

، شناسيو جرم در حقوق شود.القاي رواني، نوعي عامل ايجاد اختلال رواني است كه در آن فرد از مسير رشد خارج مي

توان آن را داراي ده مييي القائات كه مطرح گردنظر گرفتن مجموع معاني متعدد واژه و با درو مباني يل مواد تحل از

ها) و مفهوم القا در فارسي شناسي تودهشناسي اجتماعي و روانشناسانه (خصوصاً رويكرد روانروان بار مفهوميهمان 

است. البته اينكه شخص مخاطب سلطه وي درآمدن و تحتفتن همراه نوعي در اختيار ديگران قرار گردانست كه به

نظر از نقطه ،گيردي ديگران در اختيار قرار ميوسيلههدهد يا بي كامل در اختيار ديگران قرار ميخود را با اراده

ي مسئوليت كيفري و تعيين شخص مسئول و ميزان اين مسئوليت در مباحث حقوق جزاشناختي و حقوقي ازجمله جرم

القائات رواني  پيشگيري، شناسياضافه اينكه در جرمبه .)٥٢ ص ،١٣٩٥ عمومي از اهميت برخوردار است (لوبون،

هاي شخصي و ابعاد شخصيتي زمينه شود.هاي سوءاستفاده از شخص مخاطب در نظر گرفته ميي ايجاد زمينهمنزلهبه

تواند فرهنگي (مانند تأثير مالي از طريق القائات رواني ميدر قرباني واقع شدن در جرم سوءاستفاده جسمي، جنسي، 

تحصيلي (مانند موضوعاتي كه در مدارس  جامعه و معتقدات)، اجتماعي (مانند شرايط اقتصادي و سطح آموزشي)،

شود)، اقتصادي (مانند سطح اقتصادي خانواده و شرايط زندگي) و خانوادگي (مانند نوع رابطه با آموزش داده مي

ها به همين دليل، كارشناسان در اين زمينه براي بررسي عوامل مختلف و اثرات آن. لدين و نحوه رفتار والدين) باشدوا

نتيجه . كنندبر روي قرباني واقع شدن در جرم سوءاستفاده جسمي، جنسي و مالي، از جامعه و فرهنگ بحث مي

هاي مختلف شخصي و اين نوع قربانيان بايد به زمينهها اين است كه براي پيشگيري از شدن غيرمستقيم اين پژوهش

هاي مؤثر براي پيشگيري و مقابله با اين جرم بايد هم روي در حقيقت، تكنيك. ابعاد شخصيتي بيشتر توجه شود

 .ها كمك كندهاي شخصي و ابعاد شخصيتي تأكيد شود تا بتواند به كاهش رويداد اين نوع جرمزمينه

چندگانه و هوليستيك براي مقابله با جرم سوءاستفاده جسمي، جنسي و مالي از  يرسد رويكردبنابراين، به نظر مي

هاي شخصي و ابعاد شخصيتي را شامل بشود تا اين رويكرد بايد عوامل مختلف زمينه .طريق القائات رواني لازم است

 .هاي مؤثر و بهينه براي پيشگيري و مقابله با اين جرم كمك كندبتواند به روش

  هاي شخصيزمينه

هاي مختلف شخصي و اجتماعي از جمله نظريات و هاي شخصي بااهميتي است كه در حوزهژنتيك ازجمله زمينه

چگونگي افكار و رفتار اشخاص داراي جايگاه تعيين كننده اي است. اين تا حدي است كه بنا به اعتقاد برخي 

ن با اهميت بالا كه داراي بار وراثتي  بالايي هم هستند در مقايسه روانشناسان اجتماعي ، آن دسته از ابعاد نگرشي انسا
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هاي قوي تري به كننده و تشديدكنندهبا ابعاد نگرشي اكتسابي ، در اثرگدازي بر انديشه و رفتار اجتماعي، تقويت

گرشي وراثتي با شوند كه در ابعاد نهايي مياشخاص بيشتر جذب آن دسته از غريبه آيند تا جايي كه مثلاً حساب مي

ها در ابعاد افتد زماني كه اين مشابهتهايي دارند در حالي كه اين جذب شدن خيلي كمتر اتفاق ميآنها مشابهت

صرف نظر از مطلبي كه آورده شد؛ با  .)٢١٤ص  ،١٣٩٨(بارون و همكاران،  نگرشي غير وراثتي يا همان اكتسابي باشد

توان گفت كه بزهديدگان در جرم سوء استفاده ناشي از القائات رواني د ميتوجه به مطالبي كه در سطور قبل بيان ش

اي مانوس پسندانههاي عامهها و قوه تصور با مقولهباشند كه در سه سطح نظريات ، قضاوتعموما از ميان عوام مردم مي

  باشند. مي

  گيرينتيجه

بسزايي برخوردار است. اشخاص مخاطب القاء در مورد متقاعد ساختن و به قطع رساندن در القائات رواني از اهميت 

موضوع القاء بايد به يقين برسند و اين باور در آنها ايجاد گردد تا بزهكار ، گفتار يا رفتار القاءآميز خود را با موفقيت 

ا اقدامي به انجام رسانده باشد. انسان تا مادامي كه در مورد موضوعي دچار شك و ترديد باشد مبادرت به تصميم ي

توان مستند به اراده يا مربوط به القاء رواني در مفهوم مورد نظر نخواهد كرد اگر هم اقدامي انجام دهد آن را نمي

توان آن را مجاب شدن خواند يعني آنچه كه در ارتكاب موفقيت آميز القائات رواني ديده دانست. چون ديگر نمي

فرايند در تحقق جرم داشته اند كه توجه به اين مقوله در القائات رواني  هاي متختلفي سعي در بيان اينشود.نظريهمي

يك ضرورت است. لازم به ذكر است كه علاوه بر تمامي شرايط لازم براي تأثير القائات رواني اين عامل بايد در 

نظريات جرم شناسي مطلبي كه با پرداختن ب  .)٨٤ ، ص١٣٩٥ناخودآگاه افراد نفوذ كند و به احساس بدل شود (لوبون، 

شود كه اين نكته را در تحقق القاء شود و باعث ميمبتني بر شخصيت در باب القاء رواني، بيش از پيش آشكار مي

  رواني بيشتر مورد توجه قرار دهيم و از طرفي دو نكته را در ادامه بيان داريم.

شود تا نزد قربانيان القاء، اعتماد حاصل (نه نوعي) شخصيت القاء كننده براي بزه ديده باعث مي اثبات شخصي -١

شود كه قاضي حرف هاي شخص القاء گر را نيز بپذيرد. اين وضعيت گاه در دادگاه اتفاق ميفتد و باعث ميشود و گفته

  طرف را به اعتبار شخصيت بپذيرد كه اين نوعي القاء است. 

در القاء، نقش اين وجه شخصيتي در اثبات  ي فعالانه ابعاد دخيل و متنوع شخصيتي اشخاص دخيلدر غلبه -٢

القائات رواني و عملياتي بودن آن و تأثير گذاري واقعي آن از طريق عامل سرايت و تلقين قابل توجه است. اثبات اين 

گردد كه به اين موضوع توجه شود كه گاهي تبهكاران تمام عيار با قرار گرفتن در يك نظريه هنگامي روشن تر مي

تأثير جو قرار گرفتن زماني بيشتر روشن سخت اخلاقي را پذيرفته اند. اهميت عامل تلقين و سرايت و تحت توده اصول

اي انتظار دارند. العادهي نمايش و يك داستان، از قهرمان فضائل فوقها در صحنهشود كه توجه گردد به اينكه تودهمي

پسند خواهند اصر دون و پستي باشند، اشخاصي مشكلست كه اگر جمعيت تماشاگر خود متشكل از عناين درحالي

كه هاي خلاف اخلاق، اعتراض نمايند درحاليبود. چه بسا هوسبازان، دلالان محبت و منفعت طلباني كه با ديدن صحنه

). پاسخ به چرايي ٨٠و  ٧٩ ص ،١٣٩٥لوبون، ها بدون اهميت باشد (هاي آنها و سخنان در قياس با سرگرمياين صحنه

ي پذيرش محتواي يك القا و دهد كه چگونه القائات رواني، موجب ايجاد زمينهين پذيرش ازسوي آنان، نشان ميا

  گردد.هاي سوءاستفاده مآبانه مرتكبين اين جرائم ميتحقق نتايج آن ازجمله انگيزه

بر توانايي جرم، علاوهشناختي بر ارتكاب هاي حول محور توجه به تأثير عوامل روانيكي از نكات مهم در پژوهش

عنوان جهاتي براي اقدام ي كنترل هيجانات و مشكلات خلقي و اضطرابي بهشناختي، اقتصادي و... توجه به مقوله

زاده و همكاران، بر مراحل اجرايي و قضايي است (قاسمپيشگيرانه در كنترل جرم حتي در مرحله تصويب قوانين، علاوه
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اند يك نقش دوسويه ايفا كند. به اين معنا كه اگر صفات شخصيتي را در يك برد تو). اين ويژگي مي٢، ص ١٣٩٧

ديدگان جرم القاي رواني در انتهاي مثبت و حد اعلاي طيف در عين حال كه بزه هگاداراي طيف در نظر بگيريم؛ آن

ي بر ديگران، در انتهاي گيرند؛ بالعكس بزهكاران اين جرم، با داشتن يك حالت كنترلگرعدم كنترل هيجاني قرار مي

اند. به نظر يكي از منفي اين طيف از صفت شخصيتي قرار خواهند گرفت كه كنترل ديگران را نيز در دست گرفته

هاي مبتني بر شخصيت اين بار در جرم ملزومات اين كنترلگري بر ديگري، ابتدا كنترل بر خويش است. بررسي نظريه

هاي نوين و بعضاً متناقض را در مورد صفات شخصيتي از كه اين بار تحليلالقاي رواني، اين خصوصيت را دارد 

هاي كلاسيك همراه بوده است. ازجمله اين يافته كه هاي سنتي و رهيافتدهد كه تاكنون با معياربزهكاراني ارائه مي

(بهادري خسروشاهي ي مثبت و معنادار برقرار است ي خشم يك رابطهرنجورخويي و مؤلفهبين عامل شخصيتي روان

)، كه در بحث بررسي خودكنترلي، احتمالاً بايد خلاف اين ويژگي را براي يك القاگر قائل ٢، ص ١٣٩٦و خانجاني، 

تواند داراي هاي مبتني بر شخصيت در بحث القائات رواني ميدهند تا چه اندازه تأثير نظريهبود. اين عوامل نشان مي

گيري كه با القائات خصوصاً با توجه به اينكه عوامل شمارش شده در بخش نتيجهخصوص و چشمگيري باشد، نفوذ به

ي باشند كه در صحنهديدگان و ساير اشخاصي ميعنوان ابعادي از شخصيت بزهرواني داراي همبستگي هستند، دقيقاً به

وامل مرتبط با القائات رواني ي قابل توجه آن است كه اين هماهنگي در عوقوع جرم القائات رواني حضور دارند. نكته

مكرر قانون مجازات اسلامي و اتفاقي  ٥٠٠ي ها در اشخاص دخيل در جرم موضوع مادهو ازسويي وجود اين ويژگي

ي علي و معلولي يا حداقل همبستگي گيري، پذيرش اين رابطهآيد و شايد بهتر از اين نتيجهبودن آن بسيار بعيد به نظر مي

اساس الزامات و هاي مبتني بر شخصيت و القائات رواني وجود دارد تا برايناي باشد كه بين نظريهتنيدهتام و درهم

ها ي آنگذاري و قضايي مورد بازتعريف قرار گيرد كه ازجملهي تقنين، سياستملزومات مربوط به اين جرم در حوزه

پاي آن و در ارتباط با اين تشكيل پرونده مباشد كه هي شخصيت اشخاص دخيل در اين دسته جرائم ميتشكيل پرونده

هاي شخصيت، اشخاص رسيدگي كننده به جرائم مزبور، در چارچوب عناصر تشكيل دهنده پرونده شخصيت، آموزش

دست آورند. نكته ديگر در ارتباط با لازم در راستاي كسب آگاهي و دانش لازم در تحليل پرونده شخصيت را به

باشد كه در حد يك ضرورت در برخي از جرائم، خصيت در نظام تقنيني و قضايي ما ميي تشكيل پرونده شسابقه

ي شخصيت در جرم القائات رواني، گذار قرار گرفته بود. حال آنكه بايد دانست پروندهبيني قانونتشكيل آن مورد پيش

مزبور، هم داراي تعريف، معنا و جايگاه شناسي در مورد بزه هاي مبتني بر شخصيت در جرمبا وجود تبيين جايگاه نظريه

تواند سرفصلي باشد خصوصي در نظام حقوقي ما خواهد بود و هم اينكه ازحيث تأثير در حقوق شكلي و ماهوي، ميبه

اي اي را در آيندههاي حقوقي دنيا و جايگاه ويژهفقط نظام حقوقي ما بلكه در كل نظامجهت طرح مباحث نوين در نه

  .ر به خود اختصاص دهدچندان دونه
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